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  شناسي و مباني كاربردي برخورد منتقد با متن روش
  يونگي و پسايونگي/ الگويي در رويكرد نقد كهن

  
   فرزاد قائميدكتر

   استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد
  چكيده

 ياري با كند،مي تجربه ابدي همچون فراگردي را كمال مرحلة كه جهاني زرتشت، آيين در
 بزرگان نژاد از يا زرتشت تخمة از جاودانگاني و يافت خواهد دست نهايي كمال به سوشيانت

 از بسياري بازگشت. بود او خواهند ياريگر ابدي رستاخيز در ايران، اساطيري پهلوانان و
 طبيعي مكان نزديكترين ايراني اساطير در كوهها، كه با آنها رسيدن جاودانگي به و جاودانگان

  .مستقيم دارد اند، ارتباط ماوراءالطبيعه به
 ي آنهااساطير صورت در دستكاري با البته را جاودانگان اين از تعدادي فردوسي شاهنامة

 كوهها بلنداي بر كه را بيمرگي هايقلعه از تعدادي علاوه بر اينها، .ساخته است متجلي خود در
 داده قرار توجه مورد نيست، راهي آنها در را نيستي و مرگ مزديسنا متون مطابق و اند واقع
  . است

را  كوهها با شارتباط و جاودانگي مقوله، اسطورة دو اين به توجه با دارد نظر در اين مقاله
 پس متن ترينارزشمند فردوسي، شاهنامة در اسطوره را اين شكل تغيير و دهد قرار مورد بحث

 است، داده بازتاب خود در را اسلام از پيش ايران اساطيري هاي بنمايه از بسياري كه اسلام از
  .بررسي كند

  
 . بيمرگيمكانهاي شاهنامة فردوسي، جاودانگي، كوه، اسطوره،: ها كليدواژه

  
  

                                                 
  25/9/1391:              تاريخ پذيرش مقاله 24/6/1391:    تاريخ دريافت مقاله 
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  درآمد
 كمبريج و پژوهشهاي كساني     2شناسي را بايد از مكتب انسان     1اساطيريرويكرد  تاريخچة  

 اواخر قرن نوزدهم    در كه   اين مكتب .  آغاز كرد  4 و سرجيمز فريزر   3چون سرادوارد تيلور  
-1875( 5 كـارل گوسـتاو يونـگ      هـاي   هنظري، در قرن بيستم، به ويژه بعد از         شكل گرفت 

هـا بـه    از ديدگاه يونـگ، اسـطوره      .شدتحول  م اًاساس ،شناس شهير سوئيسي  ، روان )1961
 روانـي انـسانها     تهـاي  عميقتـرين حال   از مونهايي فرهنگي، بيـانگر مـض     هايصورت تجلي 

 او.  متحـول كـرد     را يونگ نظرية فرويد دربارة ضمير ناخودآگاه      .)4: 1995 6والكر،( هستند
و  7»ناخودآگـاه فـردي   « بخش نخـست را      :ز دو بخش مي دانست     را متشكل ا   اين نظريه 

ناخودآگـاه  «دهـد،   تشكيل مـي   هاي رواني ذهن انسان را    ترين لايه قكه عمي  بخش دوم را  
 مقـدم و ذاتـي از مفـاهيم و     روان جمعـي را شـامل صـورتهايي       يونـگ .  ناميـد  8»جمعي

چه به طور مـستقيم     دانست كه اگر  تاريخي مي   بسيار كهن پيش   هاي  تجربهاي از    مجموعه
دهند كه شـناخت آنهـا را بـراي مـا            از خود بروز مي    هايي، تأثر شوند  داده نمي شخيص  ت

   .)998: 2001 10ليچ،(شوند مي متبلور 9ها»الگوكهن «سازد و در پذير ميامكان
هـاي گـسترده     شيوه يكي از حوزه    اين در پنجاه سال اخير،       يونگ، هاي  هپس از نظري  

 رويكرد نقـد     تحول در نتيجة يكرد نقد يونگي كه     رو. ستا دهشدر زمينة نقد متون ادبي      
 -يها به تبع تحول پسافرويد    - پسايونگي هاي  هشكل گرفته بود، با تحول نظري      اياسطوره

  رويكردهاي پسايونگي   و شد اساسي   هاي دستخوش تغيير  ،عملو هم در    هم در ديدگاه    
. نـد پديد آمد  ، نقد  در سپسشناسي تحليلي و     ابتدا در قلمروي روان    ، از آن  با تأثيرپذيري 

 متن و روش نقد ابعاد جديدي پيدا كـرد          ئلة مس ، ساخت ، جايگاه زبان  در اين رويكردها  
  . كه به اهميت يافتن تحليل الگويي در اين حوزه انجاميد

الگويي نيـست،   اي يا كهن   پيشينة نقد اسطوره   يا هدف معرفي رويكرد     در اين جستار  
د بـا    شيوة برخورد منتق ـ   ، كاربردي اين رويكرد   شناسي و مباني     روش ايم  سعي كرده بلكه  

 بر مبناي آخرين تحولات ايـن شـاخه از دانـش تبيـين و           را متن و انواع متن در اين نقد      
 بـه معرفـي و بازنمـايي         در تحقيقـات فارسـي      اسـت كـه    اولين بار اين  .  كنيم بنديطبقه
سط اين مبـاني     ب  است و امكان    شده  اصلي آن پرداخته   تبهاييونگي و مك  رد نقدپسا رويك

 مـا .  اسـت  ههاي مناسب كاربرد آن در ايران مطالعه شد       و بستر نظري در دو نمونة عملي      
استفادة روشـمند از ايـن نقـد        بهبود   براي    پيشنهادهايي نيز  ايم اگرچه به اجمال،     كوشيده
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 از تكـرار آنهـا در        است و به همـين     ي شده سربردر بدنة مقاله    پيشينة منابع   . مطرح كنيم 
   11.رهيز شده استمقدمه پ

  مدرن اي در زمينة نقد پست نقد اسطوره الگوها و تحول رويكرد نظرية كهن. 1
 ـيكي از    تكـوين و تحـول روش نقـد        شناسـي كـه      در حـوزة انـسان     اصـلي    هـاي   هنظري
 واژة .الگوهاســت  اســت، نظريــة كهــنحاصــل آن بــودهاي در عــصر حاضــر  اســطوره

 به معناي شكل يا الگـوي آغـازين         و 12»تيپوس  كهآر«يوناني  ة   برگرفته از واژ   »تايپ  آركي«
الگـو، صـورت      صورت ازلي، كهن    مانند  در فارسي معادلهايي   .)290: 2000 13هارت،( است

 يـا  بسيار كهـن     تصويرهايي گوهاال اين كهن . نوعي و سرنمون براي آن به كار رفته است        
 تمـدني او    اي محتو  انسان يا  شتنرسد در اعماق خوي     كه به نظر مي    هستند    هاييخاستگاه

هـا و    قـومي، آيين   تهـاي هـا و رواي     هـا، افـسانه     در اسطوره  هاي آنها اند و تجلي   رسوب كرده 
،  ديگران و14اتكينز( شود ديده ميپردازيها و آثار هنري و ادبي        مذهبي، رؤياها، خيال    مناسك

ا در  الگـو دارد و ناخودآگاهانـه آن ر        ودآگاه انسان دركـي نمـادين از كهـن        خ. )42: 1989
  . هاي نمادين ذهن خود متبلور مي كند ساخته

تايـپ را در      اصـطلاح آركـي    )1915( 15شـاخة زريـن   در    نخستين كسي بود كه    فريزر
 ميـان بررسي اسطوره، مناسك و جادو مطرح كرد و در بررسي برخي كيفيتهاي مشترك              

 ـ     آيينهاي بـاروري و مـضمون      ، چون مفهوم رستاخيز   ،فرهنگهاي اساطيري  د  مـرگ و تول
هـاي يونـگ     كه پاية نظريـه  تعبير كرد؛ تحليلي  16»الگوهاي جهاني كهن«دوباره، از آنها به     
  . )335: 2009خاربه، (است در ناخودآگاه جمعي انسان الگوها  دربارة نقش كهن

 17اثـر ارزشـمند مـود بـادكين،        بـا    ،1934 سـال    در ، نخستين بار  تايپ  اصطلاح آركي 
پرداخت كه  ، شخصيتها و طرحهايي مي    تصويرهاه تحليل   كه ب ( 18هاي ازلي در شعر    هانگار

برخـي  تـا آنجـا كـه       ، رسماً به نقد ادبي راه يافت،        )شوند  در آثار مختلف ادبي تكرار مي     
ايـن  جـامع   كـاربرد   . )327 :همان(  كتاب بادكين آغاز مي كنند     از  را الگويي تاريخ نقد كهن  

 يونـگ   هـاي   هي در ادامة فرضـي    الگويگيري نقد كهن  اصطلاح در حوزة نقد ادبي و شكل      
كننـد  يونـگ قلمـداد مـي     هـاي     هه اين رويكرد را مبتني بر نظري      جا ك  تا آن  ،پذير شد  امكان

نقـد   («20الگـويي يـونگي   نقـد كهـن   «بـا عنـوان     حتي گـاه از آن       .)176: 2005 19ث،گريفي(
ناسـي نقـد    كالبدش نيز كه در     23روپ فراي تنور .)74: 2001 22واميتيلا،(شود  ياد مي ) 21يونگي
، در اسـت الگـويي اختـصاص داده     سومين مقالة كتاب خود را به نظرية نقد كهـن  24ادبي
  .گيري مباني نظري اين رويكرد نقش مهمي داشت شكل
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هاي اصلي    از انواع و زمينه   ي،   الگويي معادل و منطبق با رويكرد نقد اسطوره        د كهن نق
: 2009 26مـورفين، ؛  296: 1992 25لوس،پاپـادو . نـك (شـود    شناخته مي  ،و حتي مستقل از آن     آن

الگوهـا    يونگ دربارة ناخودآگاه جمعي و كهن      هاي  هتأكيد بر نظري  . )59: 1998 27،رايت؛  324
ه از آن با عنـوان      ك نهد مي ماندر اختيار  چهارچوبي براي نقد آثار ادبي       ،استفاده از آنها  و  
   .شود  ياد مي»نقد يونگي«

اي برآمده از آن در نقـد  مدرن و نفوذ ديدگاهه  پست با رشد فلسفة ،هاي اخير ر دهه د
 و منـشأ     تـأثير گرفتـه    آنالگـويي نيـز از      ردازي، ديدگاههاي نقد يونگي و كهن     پ  و نظريه 

اصـطلاح   .و سـپس در نقـد ادبـي       محـض   ي  س ـشنا ابتدا در حـوزة روان     اند؛  تحول شده 
  به كار رفت   29،هايونگ و پسايونگي   ،)1985(28اندرو ساموئلز  بار در اثر     ين اول »پسايونگي«

 ـ  ها، شيوه بندي انديشه  ن گسترش و طبقه   به تبي كه    رايـج در حـوزة نقـد        هـاي   هها و نظري
پيچيـده و مـشتمل بـر     بـسيار  مـدرن  جهـان  در يـونگي ميراث نقد . پرداخت مييونگي 
 ـ  .ها و رويكردهاي متنوع است     رشته  نـسل دوم    30روانكـاوان تحليلـي يـونگي،     ه  نسبت ب

 يـا  به چالش كشيدن   قدرت بيشتري براي   ،به طور كلي  ،  )هاپسايونگي( 31يونگيمنتقدان  
توان گفت كه اين      به يقين مي  . اند  افكار و مباني فكري اين نگرش داشته      حملة اساسي به    
 و چندين مكتب  د  را توسعه و بهبود بخشن     برخي از اين آرا   موفق شدند    گروه از منتقدان  

 اصـلي آنهـا،    بخشالهامهنوز هم    چه، اگر ايجاد كنند  موفقتحليلي   ناسيشروان در حوزة 
پايبندي بـه  ضمن  بسيار كوشيد     خود ساليان  كه يونگ است  اصلي هاي  هنظري روشني، به

اكنـون   را بجويد؛ روشي كـه       دانشاي از   تازه ةپيكر يادرماني، اصول    روان تبهايتمام مك 
 متفـاوت بـر     مكتبهـاي  و است براي بحث و بررسي    واحدي    و نقطة شروع   دي دار اصول

  .سر آن توافق دارند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بندي اندرو ساموئلزقسيمشناسي تحليلي پسايونگي بر مبناي تسه رويكرد اصلي روان  
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: شـمارد ا يـونگي برمـي    ساموئلز سه سنت متمايز بـراي رويكردهـاي يـونگي و پـس            
 رويكـرد   34.الگـويي  و رويكـرد كهـن     33، رويكـرد رشـد    32سـيك شناختي كلا رويكرد روان 

هـاي وي   انديـشه بـه     اسـت،   كرده مطرح يونگ به آنچه خود     كهكند  كلاسيك تلاش مي  
 حاميـان   . وفادار باقي بمانـد    ارشجلد مجموعة آث   20محتواي  دربارة روان فرد و برآيند      

 36،ماري لوييز فون فرانتس   ،  )همسر يونگ  (35يونگاِما   :اند از   رت عبا برجستة اين رويكرد  
  . 38 آدلر و37هندرسون

  و همـسرش 39 فوردهـام مايكـل بـا  ابتـدا  رويكردي است كـه    مكتب رشد يا تكاملي     
يك پل ارتباطي بين رويكـرد يـونگي سـنتي و مـدرن             توان آن را    مي آغاز شد و     40فريدا

كند كه چگونـه ايـن      بيان مي است،  نمايندگان رويكرد رشد    كه خود از    ساموئلز   .دانست
 و تحقيـق بيـشتر دربـارة    41»خـود « با تأكيد كمتر بـر   ،خلاف شاخة كلاسيك    بر ،رويكرد

  .پردازد ررسي ناخودآگاه مي به ب42چگونگي روند توسعة شخصيت
، شـود  نيز شناخته مي   »هاي اوليه شناسي نمونه روان« كه با عنوان   الگويي رويكرد كهن 
قـرن   مدر ني   است و  آغاز شده  1970-1960 در اواخر دهة     43،جيمز هيلمن تحت تأثير آثار    

ــه يكــي از پركــاربردترين رويكردهــا در حــوزة   ــا آراي متفــاوت، ب اخيــر، در تلفيــق ب
هـاي   از تلفيـق ديـدگاه     ، بـه طـور مـستقل      ، ايـن رويكـرد    .استنقدپسايونگي بدل شده    

ت أ از ايـن بـاور نـش    نيـز پژوهي وگرايي و شعرروانكاوان تحليلي و معتقدان به اسطوره    
الگـويي روان جمعـي     سـاخت كهـن    ژرف هويـت قـومي و بـومي از       چـون   گرفت كـه    

هـا، هنـر،     را در قالب تحليل آوازها، افسانه      توان تصوير روان فردي انسان     مي ،جوشد مي
 است كـه اين  يكي از بنيادهاي اصلي اين رويكرد . تحصيل كرداوآيينها و بيان رؤياهاي     

الگوي اصلي ناخودآگاه جمعـي نيـست،       ، كهن »خود«انديشيد،  بر خلاف آنچه يونگ مي    
برخـي  چـه   ؛ اگر دارنـد  كهن ارزش يكساني در روان جمعـي انـسان           يهاالگو همةبلكه  
ب التقـاطي نيـز جـاي     مكت ـذيـل كه او را   44مانند استس (از پيشگامان اين رويكرد     ديگر  
  .دهند مينقش متمايزي  الگوها  خود نسبت به ديگر كهنبههمچنان  )اندداده

نـدي بـا يكـديگر      ب سراسر بخـشهاي ايـن طبقـه      كند كه    ساموئلز به درستي تأكيد مي    
هـاي كـاذبي ايجـاد      ود كليـشه  بندي در ذات خ     هر طبقه   كه گويد   او مي  .پوشاني دارند هم
هاي مختلـف ظرفيـت بحـث را كماكـان زنـده نگـه               براي گروه   كه  مهم است   و كندمي

دهـد و در    بندي همة جريانهاي تحليل يونگي را پوشش نمـي        همچنين اين طبقه  . داشت
 به آنچه تا زمان حاضر شكل گرفته اسـت، معنـا پيـدا            عطف  با  ضمن توصيفي است كه     

 ـ      هاي روش بيشتر جنبه  گانة فوق بندي سه تقسيم. كندمي  هـاي   هشـناختي و بنيـادين نظري
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شـناختي مراكـز    حـوزه بنـدي   ، اما تقسيم  گيرد  را دربرمي شناختي رويكرد پسايونگي    روان
 متفـاوت  هـاي  و طـرز تلقي وع ديدگاهها اصلي اين رويكرد، ما را با تن      تبهايمربوط به مك  
 پـنج   ، در مجمـوع   ،امـروزه .  يونگ آشنا خواهـد سـاخت      هاي  ه نظري دربارة هاپسايونگي

  : اند از  كه عبارتي پسايونگي وجود دارندشناسي تحليلمكتب روان
 بـا خويـشتن و       فرد  رويارويي كيفيت كه در آن     مكتب كلاسيك با مركزيت زوريخ    

 تـر گرايانـه  انـسان  بـسيار  در مكتب رشد روش تحليل    . دارد تهمي بر تجربة ديني ا    تأكيد
 بـر محـيط      بيـشتر  شـود، بلكـه      نسبتاً كم تأكيد مـي      ديني ةاست و تأكيد بر خود و تجرب      

 مكتـب لنـدن نيـز ناميـده         اين مكتب . شود  مي تأكيدصي   شخ هاي  ربهزيست فردي و تج   
ين نگـرش    است، هم ـ   رشد  نيز كه منشعب از رويكرد     45شناختي در مكتب گونه  . شودمي

هاي رواني و تعيين ميزان رشـد فرديـت    محيط رواني فرد با تمركز بر نظرية گونه دربارة
، امـا   فرانسيسكو بود  در سان  اين مكتب  مركز اولية    .دارداهميت  بسيار  در ناخودآگاه فرد    
شـمال    در الگويي هـيلمن   مركز آكادميك مكتب كهن    .اي جهاني دارد  پراكندگي و گستره  

تـصاوير   غيرانتقـادي بـر      تأكيـد   بـر   اسـت   مبتنـي  اين مكتب .  است تحدشرقي ايالات م  
نقـد  «يـك   منزلة    به كه ،الگوهاي رواني  توازي اهميت كهن   بهاست  معتقد   و ،الگويي كهن
 اساطير عصر شـرك و خـدايان يونـان          از استقصا در  ،  47»ايانهرويكرد تكثرگر «با   46»عجام

در مكتـب   . جـست بـشر يـاري مـي     سـاخت الگـويي روان       براي رسيدن به ژرف    باستان
اي از رويكردهـاي    ، آميزه تمركز دارد  سواحل غربي ايالات متحد   در   كه بيشتر    48،التقاطي
 تـا بررسـي متمركـز بـر     ، عهـد عتيـق  ويرهايالگوها و تـص  بررسي موازي كهن   مبتني بر 

خويشتن و فرديت و گرايش به رويكردهاي جديد مبتني بر مطالعة بـاليني تـصورات و                
؛ 1998 49؛ كاسـمنت،  2009و  1986سـاموئلز،   . نـك (شـود    ديده مـي   تماعي زندگي فرد  سطح اج 
  . )2006 50پاپادولوس،

  
  

  
 
 
 
 
 

يونگي بر مبناي پراكندگي جغرافيايي مراكز تحقيق آكادميكشناختي پسانگانة نقد روا پنجتبهايمك  
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ر ي دچـا از آراي پـسايونگ با تأثيرپذيري علاوه بر روانشناسي محض، نقد يونگي نيز        
الگوهـا    بر نظرية كهـن    مبتني هاي  ها، نظريه   در ميان اين مكتبها و نظريه     . تحول جدي شد  

 هـاي    دارد؛ به همان نسبت كـه در نظريـه          در حوزة مطالعات نقدي    بيشتريدامنة كاربرد   
كتـابي   در حوزة نظرية نقد ادبي پـسايونگي      ترين اثر   معروف. تري دارد باليني نقش كمرنگ  

پژوهـشهايي  اي اسـت از        كـه مجموعـه    51در نظر و عمل   : يونگي  - د پسا نقبا عنوان    است
 52و تيتـا فـرنچ بـاوملين      .  جيمـز اس   دست به   ومدرن   بنيادين در حوزة نقد يونگي پست     

 54ستوا،ي ـكر اي ـ و ژول53كـان ژاك ل  از آراي    با تأثيرپـذيري   ها  يونگي  پسا. تدوين شده است  
 ـ    ونـگ خـود ي   يهـا   نوشـته  يبازخوانضمن    از  ة آنهـا   توسـع   و اكتـشاف راي  و تـلاش ب

 فيمينيستي، ضـد    برخي تمايلات نژادگرايانه، ضد    رد پاي اند    ، كوشيده  متعدد يهادگاهيد
زمينة تحليلهـاي حـاكم     در پس  موجود   ياسي س يهايكار محافظهسامي و همچنين برخي     

بـا رويكـردي     آنهـا .  از ايـن نقـد بزداينـد       برخـي انديـشمندان قـرن بيـستم را        بر تفكـر    
ساختارگرايانه و با تمركز بر نفي اقتدار و قطعيت در افكار، در مسير نيل بـه تفـسير                      پسا

تـر از     مهـم بلكه   آراي يونگ،    تفسير مجدد  ، نه فقط به    متكثر  و هيز، چندلا يآم فلسفي ابهام 
نتيجة عملي اين برخورد انتقـادي را       و   اند  آن، به بازسازي و نوزايي انديشة او دست زده        

  .اند دادهي بازتاب در نقد متون ادب
او . اسـت  غريـزي  از نظـر او  و بنابراين زبان داند،  ميلكان زبان و ناخودآگاه را يكي    

ريزي سـه نظـم يـا بنيـان            از روانكاوي انتظار دارد، اقدام به پي       آنچهدر مسير رسيدن به     
 و آميز كه فرد از وجود خود ساخته  تصويري اغراق  (55امر خيالي : ند از ا  كند كه عبارت    مي

شامل تمام چيزهايي كه مـا معمـولاً واقعيـت           (56 امر نمادين  ؛)مبتني بر آرزومندي اوست   
 كـه مبتنـي بـر زنجيـرة         - از زبان گرفته تا قانون و تمام ساختارهاي اجتمـاعي          -ناميم  مي

معـرّف   (57 امر واقعـي ؛)و مجتمع در زبان است، ها و دال و مدلول و رابطة نشانه دلالت
  نيـز   و ،تكـه كنـد    زبان آن را در زنجيرة دلالتها تكـه        آنكه پيش از    امر مطلوب و گمشده،   

بتـوان آن    كهشود     وارد زبان نمي   ،دهد، در نتيجه    چيزي كه چون تن به نمادين شدن نمي       
 از كـسب آگـاهي فـرد    در اساسـي  شـرط  پـيش  در ديدگاه لكان زبان). كردشناسايي را 

 عـاملي منزلـة   بـه  ،زبـان  فرويـد  روانكاوي در. است متمايز هستي يك ةمثاب به خودش

 نتيجـة  نيـز  را لكـان نهـاد   امـا  داشـت،  فـرامن  گيـري  در شكل بسزايي نقش اجتماعي،

 از ژة مـستقل نظـر وي سـو   به كه طوري به دانست،مي زبان به وسيلة شدن ساختارمند
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بلكـه   و انتقال مفـاهيم  از بيشتر در چيزي را بايد زبان اصلي كاركرد و ندارد وجود زبان
   .)59: 1994 59؛ بلسي،31-25: 1971 58آلتوسر،(دانست فرد  فرينش نهاد يا همان ناخودآگاهآ در

بلكـه بـر فراينـدهاي زبـاني         نه بر نويسنده،      كه نقدي را پرورش داد    لكان   هاي  يهنظر
در روانكاوانـه  نقـد   ي روشـها ةتوسـع در حقيقت،  .)767: 1993 60اوبسي،(بود  متمركز   متن

 جهـتِ  ريي ـ تغهـا، متـضمن  ز فرويد تا يونگ و لكان و پـسايونگي  ا ،اتي ادب در نگريستن
 ـي هنرزوايايبه تار و پود    »محتوا « از  منقدان تأكيد  .)203: 2007 61واو،(ي مـتن بـود    و ادب

بخـشي بـه سـاختار زبـاني،         بـر هويـت    تأكيدبا   ،ي از نفس   لكان تمركززدايي محدودةدر  
بلاغـت،   ،ريتفـس  دربـارة    اي تـازه  ئل مـسا  سويبه  روانكاوي در تحليل متن،      هاي  يهنظر

 از  بـا تأثيرپـذيري    يـونگي منتقدان پسا . )208: همان( شكل، نظام و الگو پيش رفتند     ،  سبك
 ذهني ابتدايي   تصويرهاي به جاي تمركز بر آيينها و        62ديدگاه كساني چون لكان و بارت،     

 وي،  تـاريخي بـشر بـا تظـاهرات روانـي           خدايان و تطبيق صرف الگوهاي پـيش       بشر از 
بـه  . ها را با محوريـت زبـان بررسـي كننـد          كوشند اين زنجيرة تسلسلي از پيوند الگو       مي

بررسي زباني و ساختاري الگوهاي اسـاطيري و        (شناسي و ساختارگرايي    همين دليل زبان  
همپاي مطالعات تاريخ تمـدن و اديـان و        ) تصاوير ذهني الگويي در سطح درك مخاطب      

  . اي نفوذ كرد  در نقد اسطوره،اساطير، و گاه حتي پيشاپيش آن
هـاي مـدرن    پـسايونگي، مثـل ديگـر شـيوه        رويكردهاي نقد با توجه به اينكه روش      

يك نقد  منزلة     است و به   مبتني  بر استخراج لوازم نقد از درون متن       برخورد منتقد با متن،   
ي ، بـسط مبـان    متنمتن و برون   درون  از دو شيوة تحليل     است اي آميزه ،گراجامع و كثرت  

اسـت؛ بـه    پـذير    نقـد امكـان    ف تا تحليل، تنها در حوزة عملي      نظري آن از مرحلة توصي    
  . اند تا مباني نظري نقدبيشتر نقد عمليقلمرو   در اينآثار معروفهمين دليل 

در بخش پاياني اين جستار، يك نمونه از تحليل مـتن بـا رويكـرد نقـد پـسايونگي                   
 يمتندرون  استخراج لوازم  چگونگيمباني نظري،    بسط   علاوه بر تا  ايم     آورده الگوييكهن
در اجتماع عناصـر درونـي مـتن بـا          (رويكرد را   تحقيقي اين   عد پژوهشي،   ب  نيز ورا  نقد  
   .نشان دهيم )مند واحدهاي بيروني و در كالبد يك تأويل نظام نشانه

  الگويي و كيفيت برخورد منتقد با متن شناسي نقد كهن روش. 2
 وجـوه   ،هاي نمادشـناختي يـك مـتن      نشانه  منتقد مي كوشد   الگويي  ندر رويكرد نقد كه   

تاريخي ايـن مفـاهيم      و خاستگاههاي پيش  ) به ياري بررسيهاي تطبيقي   (ا  شمول آنه  جهان
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معـي  را كشف كند و ارتباط اين معاني ضمني را با الگوهـاي ازلـي موجـود در روان ج                  
لگـويي  ا نهايي در نقد كهـن    لاعات و رسيدن به تأويل      روش بررسي اط  . بشر تشريح كند  

مسيري اسـتقرايي را از خـوانش        است؛ يعني منتقد براي تحليل خود        63»استقرايي«روش  
هـاي  ها و جـستجوي مايـه       الگو طي مي كند و با تحليل داده        متن تا كشف و ترسيم كهن     

فـراي  . نك(رسد  مي) الگوها از كيفيتهاي اساطيري به كهن    (اشتراك در آنها، از جزء به كل        
   .)197: 2007 و ديگران،
 مدلولهاي سـازندة هـر      الگويي كه نقدي تأويلگراست، رابطة ميان دال و        نقد كهن در  

را بايـد   » چنـدمعنايي «تكثر ظرفيتهاي معنايي مـتن اسـت، يعنـي          اي مبتني بر     نماد رابطه 
باط  در ارت  ديدگاه منتقد و   متن بر مبناي     بنابراين،. الگويي متن قرار داد     مبناي تحليل كهن  

بر اساس رهيافت تحليلـي و بررسـيهاي        . شود  الگويي تفسير مي    كهنبا ارزشهاي جمعي    
 رسيدن به اين هـدف،      براي. به تأويلهايي متعدد رسيد   توان از متني واحد     اي، مي  مقايسه

نقد كهن الگويي   در  بررسي گام به گام يك متن        .استلازم   تحقيق   دراي   طي مسير ويژه  
   :به اين صورت است

و تـشخص  تـاريخي دارنـد      ارزش پـيش    در متن كـه     شوندههاي تكرار   توصيف بنمايه  .1
 ؛بخشيدن به آنها

 ز هم براي كشف ارزش جهاني الگوها؛تطبيق متون دور ا. 2

 ـ     پذير ظرفيتهاي تأويل تفسير متون و بررسي     . 3 شناختي ي آنها براي بازنمايي ارزش انسان
 .الگوها

پيـدا   اهميـت   بـسيار شونده در اين نقـد ي تكرارها  كنيد كه بررسي بنمايه     ملاحظه مي 
 صـاحب سـاختار نمـادين و ارزش تفـسير           هـم شـونده بايـد     يك بنمايـة تكرار   . كند  مي

الگـو   كهـن  آن را  بتـوان  باشد تا  را داشته  هاي فرهنگي جهاني    باشد و هم جلوه    اساطيري
  :وان تقسيم كردت الگو را در دو بخش مي كهن بنابراين ويژگيهاي دانست،

اقتباس اين متون از يكـديگر نيـست،         تكرارشوندگي در متون مختلف لزوماً به معناي      .1
 ارزشهاي فرهنگي متن، دربردارندة كيفتيهاي معنايي و الگويي         مبتني بر  بلكه در تفسير  

 .اند مشترك
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هـا را در حافظـة      گيـري ايـن الگو     تاريخي اين متون، كه خاسـتگاه شـكل         ارزش پيش .2
هـاي  و تداوم آن را در مراحل پسين رشد و اسـتحالة فرهنگ     دهد   جمعي بشر نشان مي   
 .كند مختلف توجيه مي

  يونگ و بـادكين    الگوها را حتماً از ميان تعريفهاي       بر چنين مبنايي، نيازي نيست كهن     
 از نتيجة استقرايي اسـت      توصيفياستخراج كرد، زيرا هر يك از اين الگوها         ... و فراي و  

بـه محـدود بـودن ايـن انگارهـا          نيـز معتقـد     از اين افراد     تام نيست و هيچ يك       كه غالباً 
در دو  در نتيجه، بخشي از كار منتقد، كـشف و توصـيف ايـن الگوهـاي كهـن                  . اند نبوده

  .دارداي كه ارزشي بنيادين  سطح متن و زبان است؛ بررسي
اند و اهميـت خاصـي          كليدي ت ذيل در تحليل عملي يك متن با اين رويكرد، سؤالا        

  :دارند
الگويي متن، بايـد   ارهاي كهناي در بررسي ساخت با استفاده از رويكرد نقد اسطوره آيا  . 1

  ؟كردالگوها به خوانش متن پرداخت، يا ارتباط و تعامل آنها را بررسي  با تفكيك كهن
الة آنهـا در    الگوها بر يكديگر و رونـد اسـتح         متقابل كهن  در صورت بررسي تأثيرهاي   . 2

  ؟داردگو براي تأويل يك متن كارآيي بيشتري ال متني واحد، كدام كهن
را   هـم بـا  الگويي متن، مجموع پيوندهاي متقابلي ايـن الگوهـا   در تأويل ساختار كهن  . 3

  توان بررسي كرد؟ چگونه مي
اي از روايتها  يك و شبكه كه ساختار اپيزود،آيا با استفاده از اين روش در تحليل متني        . 4

هـاي اسـاطيري مـتن را بـه          نها بايد هر يك از درونمايه     رد، ت هاي موازي دا   و درونمايه 
توان كليت پيكرة اساطيري اين اثـر        تأويل كرد يا مي   ) در محور عرضي   (طور جداگانه 

  ؟كرد تأويلنيز را ) در محور طولي(
الگوهاي مؤثر در     كهن شود، بايد گفت كه     نقد مي دربارة نظام معنايي الگويي متني كه       

د را در پيوند بـا يكـديگر كامـل        خويشكاري اساطيري خو   نساخت معنايي يك مت     ژرف
تـوان   كـرد، يعنـي نمـي     را در مـتن بررسـي        كنند و بايد مجموعـة كاركردهـاي آنهـا         مي
تـأويلي   بـراي رسـيدن بـه        ، بلكه بايـد   الگوها را با تفكيك مكانيكي از هم جدا كرد         كهن

و بقيه را در حاشـيه      الگوي محوري را در متن تحليل كرد          جامع از كليت متن، يك كهن     
 دوسي كه مجموعة داسـتانها و روايتهـاي        فر شاهنامة مثلاَ در تحليل متني چون       قرار داد؛ 

: رد كـرد  وان با متن برخو   ت  آن، در عين ارتباط با يكديگر، استقلال دارند، به دو شكل مي           
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سـتان فـرود، يـا      مثلاَ تحليـل دا   (مايه يا شخصيت خاصي در متن       يكي تحليل داستان، بن   
در محور عرضي؛ و ديگري تلاش بـراي        ...) نما و   ماية جام جهان  صيت جمشيد يا بن   شخ

  .  مرتبط با هم و حتي كل اثرتأويل پيكرة روايتهاي
الگوهـا بـر يكـديگر و         متقابل كهن  اي، به منظور بررسي تأثيرهاي      زمينه  با چنين پيش  

كه در تأويل كليت يـك      الگويي را انتخاب كرد      برابر هم، بايد كهن   روند استحالة آنها در     
منزلة الگوي محوري،  بديهي است كه انتخاب الگويي ديگر، به. داردمتن كارآيي بيشتري  

 ظرفيـت  اين از جوهر خلاقانة چنين رويكـردي و          .تواند شكل ديگري به تأويل دهد      مي
آنچــه مهــم اســت، خاصــيت . كنــد  مــيخوانــشهاي مــوازي و متكثــر در آن حكايــت

ني خاص نيـست كـه   ؛ يعني هيچ الگويي كيفيتي مربوط به زماتكرارشوندگي الگوهاست 
 متفـاوت   شـكلهاي  متبلور شود، بلكه روحي جـاري اسـت كـه در             در بخشي از روايتها   

، در تحليل معنايي الگوهاي ديگـر     توان    ميشود و    رآمده از فرهنگ اساطيري متجلي مي     ب
  . مشاهده كردتكرار آن را 

به توصـيف كـل     كوشد بر اساس اين ارتباط        ميالگويي   منطق استقرايي رويكرد كهن   
علاوه بر تحليـل     64.مند در سطوح روايي و زباني متن نزديك شود         اي نظام واحد و پيكره  

طيري باشـد، در تحليـل       ارزشـهاي نمـادين و اسـا       دربردارنـدة مستقل هر متن واحد كه      
محـور  ني كـه سـاختار مـوزائيكي دارنـد، بـا تمركـز بـر                 متـو  مجموعة متكثر روايتهاي  

 الگـويي واحـد و      تـوان   مـي  الگويي خاص و كليدي و جستجوي رونـد اسـتقرايي،          كهن
  . جستجو كردبراي تأويل خاستگاهي 

طـرح  توان  را ميهاي زير  تر آمد، گزاره پيش كهپرسشهاي كليدي بنابراين در پاسخ به     
  :كرد

را ساخت معنايي يك متن، خويـشكاري اسـاطيري خـود     الگوهاي مؤثر در ژرف  كهن. 1
كنند و بايد مجموعة كاركردهاي آنها در مـتن را بررسـي    در پيوند با يكديگر كامل مي     

  .كرد
هاي مـوازي    اي از روايتهاي و درونمايه       شبكه در تحليل متني كه ساختار اپيزوديك و      . 2

الگوي محوري را در متن تحليـل و         يدن به تأويلي جامع، بايد يك كهن      دارد، براي رس  
توان علاوه بـر تحليـل ارزشـهاي         مي. ن و مرتبط با آن بررسي كرد      آبقيه را در حاشية     

ي خاص و بررسي روند تكامل      الگوي با تمركز بر كهن    اساطيري متن در محور عرضي،    
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سـاختي الگـويي بـراي روايتهـا و           ز محور طولي اثر انجام داد كه به ژرف         تأويلي ا  آن،
  .شود مي  تكرارشونده در اين متن و ديگر متون تبديلتصويرهاي

  ، كيفيتهاي محتـوايي، خاسـتگاهي و روايـي آن         آن، متناسب با نوع     در تحليل هر متن   . 3
دهنـد و     هستند كه منتقد را به سوي انتخاب الگويي خاص براي تأويل آن سـوق مـي               

تبايني بـا    باشند كه     داشته  از متني واحد   تأويلهاي متكثري  متنقدان مختلف  امكان دارد 
  .وانند مكمل يكديگر نيز باشندت ندارند، بلكه ميهم 

 ،ها و خوانش آنها   الگو  كهنبا توجه به رويكرد تأويلي اين روش، برخورد مكانيكي با           . 4
بـا عنوانهـايي مثـل      (نظر از ارزشهاي متن و تحميل تعريفها از بيـرون بـه مـتن                 صرف

حليلي  به ت  رخوردي لغزنده است كه امكان دارد     ، ب )»...كاررفته در متن    الگوهاي به   كهن«
 متن با متني ديگر نيز تغييري       ي بينجامد؛ تأويلي كه با جايگزين كردن      تزئيني و مصنوع  

ب با ارزشهاي هـر متنـي بايـد          متناس هاريفدر حقيقت، همة تع   . شود   آن حاصل نمي   در
شـناختي    دهـد كـه سـامانة معرفـت       سازي شود و منتقد خوانشي خلاقانه از متن          بومي
  .  آن بگشايددربارةاي را  تازه

  اي   نقد اسطوره انواع متن در روش. 3
الگويي، مسيري كه از زبان، با توجه به روش استقرايي بررسي اطلاعات در رويكرد كهن   

شود، مسير جستجوي تكرار ساختهاي الگـويي در انـواع           الگو طي مي  متن و نماد تا كهن    
ليـل ايـن    تجزيـه و تح   هـدف از    . انـد   داشتهالگوپذيري  ظرفيت  مختلف متوني است كه     

هاي تكرارشونده نمونة ذهني همة بنمايهرسيدن به ساخت واحدي است كه كهن ساختها
الگو مـسيري را از روان جمعـي          كهن بر مبناي پيچيدگي ساختارهاي نمادين، يك        .است
انـواع  . بخـشد كند كه به متن انواعي از ساخت الگـويي مـي          يندهاي فردي طي مي   تا برآ 

  . پذيرند تفكيكاند، از يكديگر  زة ظهور الگوها معطوفاصلي اين ساختها كه به حو
 بايد در استقصاي تـام      الگويي خود  براي نمايش ساختار     الگوبايد دقت كرد كه كهن    

ي داشـته باشـد تـا ويژگـي     دو نـوع از انـواع ذيـل نمودهـاي متن ـ         و تطبيقي، حداقل در     
الگـو در   ستقل ظهور كهـن هاي م زمينهدر نتيجه، انواع ذيل، . پذير باشد   اش تحليل  الگويي

هـاي محتمـل بـراي تبلـور        ساختهاي متفاوت الگويي و پيوند بين آنها، مبتني بـر زمينـه           
بـا  . رجة پيچيدگي ساختهاي نمادين اسـت      بر مبناي د   ساخت الگويي و ترتيب آنها    ژرف

 ايـن   ظرفيتهـاي اراده داد كـه بـا       » مـتن «فوق، بايد معناي خاصـي از       توجه به تعريفهاي    
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تـوان در     را مـي   اي انواع متونِ متناسب با رويكرد نقد اسـطوره       . مخواني دارند  ه رويكرد
  :بندي كرد عنوانهاي ذيل طبقه

  

  ادبيات مكتوب 3-1
 معاصـر و مـدرن      متون ادبـي مكتـوب، اعـم از ادبيـات كلاسـيك كهـن و ادبيـات                 در  
ر ايـن   كه شايد بيـشترين آثـا     وجود دارد، به طوري   يي  الگو  كهنهايي براي خوانش     زمينه

نمايشنامة كهن يوناني،   متن ادبي مكتوب، چه     . رويكرد در همين حوزه خلق شده باشند      
كهن  رمانهاي معاصر، در تطبيق با ارزشهاي فرهنگي          چه  اشعار غنايي اعصار ميانه و     چه

ايدة يك  ن شيوه را دارند؛ از آن جمله است          تفسير با اي   ظرفيتتاريخي   و كيفيتهاي پيش  
 و  67ترين الگوهـاي آيينـي و مناسـكي          فرگوسن ميان كهن   66.س فرگوسن  از فرانسي  65تئاتر
 و از ايـن     يابـد   ميهاي مشتركي     ترين تراژديهاي تاريخ ادبيات كلاسيك جهان انگاره        مهم

هـاي   چگونه صحنه دهد كه     او نشان مي  . كند   تعبير مي  68»ضرباهنگ تراژيك «هماهنگي به   
ويـژه   بـه (كنـد كـه در تراژديهـاي يونـان          ي همان الگوهايي را تكرار م ـ     هملتنمايشنامة  

هاي اصـلي تراژديهـاي كلاسـيك را الگوهـايي           او درونمايه . وجود داشته است  ) اوديپ
كننـد كـه از    بازآفريني مي را» رستاخيز«و » مرگ«، »رشد«كه چند مضمون اصلي  داند    مي

آثـار معاصـر     براي نمونة نقد     .)63-31: 1953فرگوسن،  . نك( اند  برگرفته شده  مناسك عمده 
 ذكـر  70گرايـي  پژوهشي در وجه رمزي بـدوي : اسماعيل را با عنوان     69توان اثر بيرد   نيز مي 

پردازد؛ ماهي عظـيم    مي72، شاهكار هرمان ملويل71،موبي ديك مدرنبازخواني كرد كه به    
و شگفتي كه رنگ سپيد آن نماد خلقت و حقيقتي الوهي است كه به باور بيـرد بهتـرين                   

گرايـي اصـيل    هاي بدوي اقيانوسيه و بـدوي  قبيلهرا در فرهنگ كهن آسيا و      خاستگاه آن   
 جدال شخصيتهاي انـساني رمـان بـا آن          .توان بازجست  ميان هندوها، مي  شرقي، به ويژه    

، تكرار ادبي الگويي ازلي از تكامل اسـت كـه           ] با جدال رستم و ديو سپيد      شدني  مقايسه[
ويــل در آن بــه نــوعي ادبيــات هنــد و نمودهــاي بــسياري در فرهنــگ شــرق دارد و مل

  .  نزديك شده است73آمريكايي
  

  ادبيات و فرهنگ شفاهي 3-2
   يـاد  74الگوهاي ازلي در قـصه هـاي پريـان         با عنوان    فرانزاز تحليل    توان  در اين زمينه مي   

   در ادبيات فولكلورگيري اين نوع از روايتها الگوها در شكل كه دربارة نقش كهن كرد
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  . استكرده پژوهش ملل) عاميانه(
 

  آيينها، عرف، باورها و عادتهاي جمعي 3-3
يكـي از نخـستين آثـار       ن آنهـا     ميـا  از .تنوعي در اين حوزه انجام شده است      تحقيقات م  

او . اسـت  76،اوريپيد و عصر او    ، در مشهورترين اثرش   75تأثيرگذار تحقيق گيلبرت موراي   
اني با توسعة آييني مـذاهب باسـتان         را طرح كرد كه تراژدي يون      يه اين نظر  در اين كتاب  
ن آثـار را بـه   ايروزگاري هاي كهن مناسكي كه   روح مذهبي و جنبه    است و  شكل گرفته 
 جـين   .)68 -61: 1913مـوراي،   ( اند، همچنان در تـراژدي حفـظ شـده اسـت           وجود آورده 

در تحليـل    78هاي اجتمـاعي مـذهب يونـاني       اي در ريشه   مطالعه: تميس نيز در    77هريسون
تاري درونماية تراژديهاي يوناني و تطبيق ويژگيها و رفتارهـاي شخـصيـتهاي ايـن              ساخ

) تـراژدي (ز روايـت  آثار با ايزدان مناسك بدوي پيشين، به اين نتيجه رسيد كه اين نوع ا 
   .)9: 1962هريسون، ( دانست 79» مناسكي-ساختاري آييني«را بايد داراي 

  

  اديان، مذاهب و عرفان 3-4
 مـذهبي،   شعائرهمراه مطالعة آيينها و       خ مقدس ديني به     سي متون ادبي و نُ    بررسي تطبيق  

 و شوندة اساطيري در پديدارهاي ذهنيدربارة وجود الگوهاي تكرارنظرگاههاي مستقلي   
هاي كليـدي را در      كه ايـن پژوهـش     از ميان معروفترين انسانشناساني   . جمعي بشر گشود  
. جوزف كمپبـل اشـاره كـرد       و   80يد به ميرچا الياده   اند، با  اي انجام داده    حوزة نقد اسطوره  

 در  را الگوپذيري اديان و اساطير از صـورتهاي نخـستين ذهـن و فرهنـگ بـشري                  ليادها
كمپبـل   هاي   مشهورترين نظريه  .استبررسي كرده    81الگوها در اديان تطبيقي   چون   يراثآ

ا را از مـسير تكـوين و       ه  او اين نظريه  . ست و تحليلي ا   82»اسطوره تك« زمينة تبيين    نيز در 
 در آثـار  فرهنگهـاي بـشري   ان و با اسـتقرا در فرهنگهـا و خـرده         الگوي قهرم  تكامل كهن 

تحليل فراي دربارة نمادپردازيهـاي     .  كرده است  مطرح 83چهرهقهرمان هزار معروفي چون   
ادبيـات  : رمز كلاي در آثاري چون   بر اساس روش نقد اسطوره  كتاب مقدس موجود در   

 .هاي شاخص در اين حوزه است  نيز از نمونه84 كتاب مقدسو
  

  رؤياهاي فردي 3-5
، عـلاوه بـر نمودهـاي جمعـي، در          الگوها، يعني محتواي جمعي ناخودآگاه هر فرد        كهن

يابـد؛ آنچـه از آن بـه          ه از ذهنيت فردي شخص نيـز بـروز مـي          رؤياها و نمادهاي برآمد   
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تجزيه و  توان به    ت در اين حوزه مي     تحقيقا مياناز  . شود  تعبير مي  85»ييالگو  كهنرؤياي  «
فـردي   اشاره كرد كـه نمادهـاي        87نتو   اثر مي  86يك رويكرد يونگي   :رؤيا تحليل كاربردي 

  .نها با الگوهاي كهن بررسي كرده استرؤياها را بر مبناي ارتباط آ
  

  آثار هنري گوناگون بشر 3-6
مي و موسيقي و    نرهاي تجس هنري، مانند ه  علاوه بر متون ادبي و ديني، انواع ديگر آثار           

 با نـام    88توان اثر ياسينو   از ميان آنها مي   . اند  ل شده سينما و تلويزيون نيز با اين شيوه تحلي       
هاي  الگوهاي خيالي و افسانه     شناختي بر كهن   يك تحليل روان  : اي يونگي بر سينما   بازتابه
سـوي هنرهـاي    منظـري بـه     : الگـويي  رويكرد كهن  با عنوان    90 اثر جيمز  89، تخيلي -علمي
 اثر  92اشيوسيقي، معماري، ادبيات، فيلم و نق     رويكرد يونگي به م   : روان و هنر   و   91،بصري
  . را نام برد93رولند

  

  حركتها و آرمانها و تحولات جمعي 3-7
 علاوه بر متون ديني     پذيرند،  ها تحليل الگو  كهن نظرية   بر اساس  كه   بخشي از محتواهايي   

 وقايع و رويدادهاي سياسي و گرايشهاي ايـدئولوژيك         و ادبي و هنري و باورهاي كهن،      
 تحليـل معـروف يونـگ        آن جمله اسـت     از جريانها و انقلابهاي اجتماعي است؛    و حتي   
يونـگ در حـين      . ميان دو جنگ جهاني     در فاصلة   ظهور هيتلر و نازيسم در آلمان      دربارة

 در  94ستاني وتـان  يسم آلماني و ظهور فاشيست، به بررسي اسطورة خداي با         لبروز ناسيونا 
ها بـه سـوي هيتلـر و         در گرايش آلماني   ،اش الگويي كه ظهور دوباره     كهنآلمان پرداخت؛   
 ،، خداي خدايان آلماني، خداي جنـگ      وتان يا   95اودين.  مؤثر بود  وار وي   آرمانهاي ديوانه 

؛ خدايي سلحـشور    شد  و موسيقي و الهام شناخته مي     و در عين حال، خداي شعر و ادب         
ي، خداونـدگار   وري توفان و شوريدگي، آزادكنندة سودا و شـهوت جنگـا          خشن، خدا و  

 آنـان را    ،كرد  مي فرمانروايي كه جنگجويان خود را تسخير        .لشكريان و رهبر جنگجويان   
 96باخته را به بهشت ژرمني يا والهالا       جنگاوران جان  ارواحكرد و    قرار مي   مزاج و بي    آتشين

 و شدند  پهلوانان مقتول اين ملت پذيرايي ميفقطآن تالار باشكوه وتان كه در برد؛ به  مي
الگـويي    يونـگ وتـان را كهـن    .درك ـ پـايكوبي خـود سـهيم مـي       و   آنان را در بـزم       وتان
آنها را ناخودآگاهانه بـه  ، اما خروشان  همچون رودي پنهان يهاآلماندر نظر   دانست كه    مي

بـرده اسـت كـه در     ميها و باورهاي قومي پيش سوي جان باختن و فداكاري در راه سنت    
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همچنـين بـه    . متبلور شده اسـت   ) هيتلر(اي چون شخصيت يك پيشواي فاشيست        نمايه
يـان بـراي توجيـه      يهودها و منـسوب كـردن صـفاتي بـه           ستيزي آلماني  باور يونگ سامي  

اين ملت و فرافكنـي     تاريخي عقدة كهتري در      هاي تاريخي و پيش     سركوب آنها، با جنبه   
تحقيقات مشابهي دربارة   .  است ارتباط نبوده  بيروني بي ر دشمني   شدة آنها ب   ساية سركوب 

اي ذهني مهـاجران بـه قـارة جديـد و هـراس از              گيري رؤياي آمريكايي در الگوه     شكل
م و تروريسم و نياز به دشمن خارجي در فرهنـگ برخـي ملـل بـراي فرافكنـي           كمونيس

سياسـت و   نقـد حـوزة     يي را بـه     الگو  كهنساية خود در آن، انجام شده است كه ديدگاه          
  .)122-101: 1379اوداينيك، . نك(كند  اجتماع نزديك مي

  
  الگويي نقد كهن بسط كاربردي مباني نظري در تحليل عملي متن با روش. 4
كوشد ظرفيتهاي پنهان اساطيري زبان را با        منقد مي  الگويير رويكرد پسامدرن نقد كهن    د

وندها، تركيبهـاي ذهنـي اجـزاي زبـاني و          روش تحليل الگويي بررسي كند و تداعيها، پي       
 چـه در ديـن و آيـين و          - الگويي گيري و انسجام تصويرهاي   ا را در شكل   نقش اين اجز  

بـه همـين دليـل     . توصيف و تحليل كند-فرهنگ و چه در رؤيا و هنر و خلاقيت فردي        
  . دارنداي  تعريف و اهميت ويژه، در اين نقد»الگو« و »متن«هاي كليدواژه
 مـتن  ةبه معناي نهفت ـ   را منتقد ،دقيق حقايق موجود در پيكره و ساختار متن        فيتوص
  پديدارشناختي شـبكة واقعيتهـاي      در تعليل   با استفاده از اين توصيفها،     ؛سازدميرهنمون  

 رويكردي كه غلبة توصـيف بـر        -هاي الگويي و تكرارشوندة آن    متن و جستجوي بنمايه   
شود قواعد و نظامها      لة تحليل تلاش مي   ر مرح  د -ارزشيابي از ويژگيهاي اصلي آن است     

با  در اين رويكرد  . شودتشريح  الگوي  ساخت كهن  ژرف دهندة  و الگوهاي مستقل انسجام   
توان بـه تـشخيص روابـط معنـايي و بيـان الگوهـايي در                تمركز بر ناخودآگاه زباني، مي    

يتـر و    تحليلـيِ كل   در مسير  اين تحليلها را      كه زنجيرة پيوندها و تداعيهاي زباني پرداخت     
ي كه در نقد يونگي كلاسيك   ابخشد؛ ويژگي محور همگرايي مي   سوي تأويلي متن   بهگاه  

؛ 211-198: 1998؛ كاسـمنت،    226 و   225،  33،  32: 1986سـاموئلز،   . نك(يافتني نبود    دست تقريباً
  . )74-58 و 45-38: 2004باوملين، 
 است كه به ساختهاي     »الگو« يك و مقايسة ساختهاي متني      97در تطبيق ساختاري   اين

 توصـيف  بنـابراين،    .)195: 1990 98نـيمن، (تبديل شـده اسـت       تصويرهانمادين و همچنين    
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تواند به تشريح روابط الگويي ميان اجـزاي سـاختي           ساختار يك متن، در گام پسين، مي      
 براي شناخت طبيعت مـتن،  100طرحهاي الگويي يا مدلهاييو )  متن99تحليل الگويي (متن  

  . شودمنتجالگويي آن ساخت كهنتاريخي متن، به طرح ژرفو در ارتباط با زمينة پيش
 .كنـد  امكان تحليلي الگومدار از مـتن را فـراهم مـي        الگويي  كهنسوية تحليلي نظرية    

حـاد نقيـضين،     از تضادها و كثرتهـا و بـه مـدد ات           تواند با گذر    مي 101»الگو مدار  «شخوان
در ساختارگرايي  .  كشف كند  وح نمادين روايتها  فاي سط ساخت روايي واحدي را در ژر     

: 1382احمـدي،   (د  شـو   مطرح مـي   103»ساختار«ت كه پس از     ترين مفهومي اس   مهم 102»الگو«
 تداعيها، پيوندها و تركيبهاي ذهني، بـا اجتمـاع           و  اجزا يا عناصر روايي    در يك متن  . )35

 .يابنـد  ند، با هم ارتباط مـي     ار بر اساس الگوهايي كه خود زادة ساخت       در ساختهاي زباني،  
بـرد كـه الگوهـاي       اي، ديدگاه الگومـدار منتقـد را بـه سـويي پـيش مـي                در نقد اسطوره  

 تطبيـق   مـتن  بـرون زمينة فرهنگي    الگوهاي مستتر در پيش      متن را با كهن    درونساختاري  
الگـويي،   ي يك متن، در قياس بـا مفـاهيم كهـن     در اين رويكرد، ساختار معناشناخت    . دهد

كـه  مـتن   سـاختهاي زبـاني     شود؛ تحليلي كه بـا اسـتقراي تـام، از             وصيف و تحليل مي   ت
 ارتباط تكويني ميان اين     با نمايش ، و   )اجزاي خوانش (اند    ويژگيهايي الگويي دربردارندة  

اثبـات  ( با عناصر تكرارشوندة اين ساختها در فضاهاي متفاوت و انواع مـتن              هاعطف نقطه
 منتج)  متن تأويل(ي خوانش   ، به رهيافت نهايي و كل     )نشالگويي اجزاي خوا  كيفيت كهن 
آمده است تا بـسط مبـاني       در ذيل، فشردة يك تحليل عملي با اين رويكرد          . خواهد شد 

   . تحليل و ارزيابي شودنظري روش فوق در يك نقد عملي

  الگويي  نقد كهن نمونة عملي تحليل متن با روش 4-1
 شكل هندسـي آسـمان    بودن  ة كهن دربارة محدب      يك باور عاميان    از مقاله  در اين بخش  

استقـصاي تـام مـوارد تكرارشـوندگي        : شوند  در اديان و اساطير، در سه مرحل تبيين مي        
ر ر نمادهاي ادبـي بـه الگوهـاي ثابـت مـستتر د        اي ساختي آن، استقراي اشكال متكث     اجز

 بــا ديگــري، و تأويــل آن در ارتبــاط) مــتنمنزلــة  بــه(ســاختهاي مــرتبط بــا ايــن بــاور 
پـس از آن،  . سفر و درخت كيهاني متنـي ادبـي   / الگوهاي خويشتن، فرديت، تشرف    كهن

الگويي شـعري از سـهراب سـپهري نـشان داده           ارتباط الگويي اين تحليل، با تأويل كهن      
  .خواهد شد
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نسان از هويت وجـودي      فرافكني ناخودآگاهانة دريافت ا    -104»شناختي فرافكني روان «
 ترسـيم الگوهـاي اسـاطيري از        هاي متناهي دنياي بيـرون و     گيري مرز   در شكل  -خويش
روي دانـستن   ك ـ  نمودهاي ايـن فرافكنـي، در      آشكارترينيكي از   .  مؤثر بوده است   كيهان

در بسياري از اساطير ملل مختلف، هستة اولية كيهان شكل          . شود نظام كائنات متجلي مي   
؛ 18: 1362بهار،  (ده است    حاصل ش  شكل  مرغي  اي تخم   دارد و جهان از هسته    مانند   بيضوي

اي كيهـان،   ه ـ  از ديگر صـورتهاي تجـسم هندسـي دوار از كرانـه             يكي .)388: 1376الياده،  
اسـاطير چـين از جـام وارونـة         در  .  اسـت  محدب دانستن آسمان در قالب جام يا گنبـد        

 از گنبد استوار آسمان سـخن رفتـه   اوستاق بودن آسمان و در  از معلبندهشندر  آسمان،  
 شـكل   تعبيرهاي گونـاگون از    .)145: 1369؛ دادگـي،    5/30؛ يسنا،   84: 1373كريستي،. نك(است  

دايـرة  «،  »چـرخ فلـك   «،  »گنبـد گـردون   «در ادبيـات فارسـي، همچـون        هندسي آسـمان    
همه گوياي همين توصيف از محدب بودن طاق        ...  و »گنبد تيزرو «،  »دايرة مينا «،  »لاجورد

ها را گنبدي، به شكل     ري ايراني سقف خانه   بر اساس همين ذهنيت، در معما     . فلك است 
 ـ  از ديگر نمودهاي اين تصور مـي      . نداساخته آسمان، مي  شـكل   دانـستن     مـشابه  بـه وان  ت

 كـرد كـه     اشاره ،اي غار  دايره  دهانة نيمه  دليل، به   )ها مهرابه(مان با غار مقدس ميترايي      آس
 تجليهـاي از ديگر . تيافتوان  يز مي اسلامي نمسجدهايتداوم آن را در شكل محرابهاي  

حكمـاي  . ار دانستن هندسة كيهاني، فرض الگوي كروي براي آسمانها و افلاك است           دو
   .دانستند ها مياي از كره اي و افلاك را مجموعهقديم، فلك را كره

.  هستند - دايره -نمونة اصلي خود   اي از پيش  يافتهشكال، صورتهاي استحاله  تمام اين اَ  
هاي جهاني را كه      كرانه دسي در ضمير ناخودآگاه انسان است كه      ترين شكل هن  ه مهم داير

 دهنـدة   نـشان شكل دايره   . كرده است   مي ترسيم، با آن     است حدي براي آن متصور نبوده    
دايره از يك خط منحني     .  نيز هست  يابد ه بودن تصوراتي كه با آن تجسم مي       ناخودآگاهان

. كنـد  اي ثبات آن را قطع نمـي      ويهپيوسته تشكيل شده است كه هيچ شكستگي يا زا         هم به
هـايي از عقلانيـت      با دايره، نـشانه    مقايسه در   - از مستقيم يا شكسته     اعم -خطوط صاف 

ناپـذيري  ذهن خودآگاه به همراه دارند و خطوط منحني، سـيال بـودن، ابهـام و تعريـف                
ار در  كثـرت خطـوط منحنـي و دو       . آورنـد   مـي  ضمير ناخودآگاه را به خـاطر        اهايمحتو

، نسبت به خطوط صاف     )استترين ذهن به بدويان      شبيهذهنشان  كه  (اشيهاي كودكان   نق
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اي واند دليلي ديگـر بـر  ت مي -انه از ترسيم آن اكراه دارد كه كودك ناخودآگاه  -و مستقيم 
  . باشداين كاركرد رواني خطوط 

 ـ بيقي به معماري شرق و غرب نيز مـي        در نگاه تط   هـاي ايـن واقعيـت را        وان نـشانه  ت
و ) اي ناخودآگـاه   مقولـه (ايرانـي كـه مبتنـي بـر ايمـان            ،در معماري كهن اسلامي   . يافت
 جدها،ويژه در مكانهاي مقدسي چـون مـس         به ،ي ديني است، وفور خطوط منحني     باورها
س كه در معماري مدرن غربي كه شهرهاي جهان امروز بر اسا           درحالي ؛نمود دارد  اآشكار

آوري اسـتوار شـده       خودآگاهي انسان عصر فـن     عقلانيت و اند و بر پاية      آن شكل گرفته  
  .اند است، تقريباً همة خطوط، صاف و مستقيم و موازي

 تحليـل يونـگ از دايـرة    لي، بهترين تحليـل از ايـن الگـو      شناسي تحلي از ديدگاه روان  
نظـام كيهـاني     بـودن   اي گر از برداشتها دربارة دايره    يكي دي . استجادويي هندوان باستان    

 تكميل، كمـال و     ،»دايره«ماندالا در سانسكريت به معني      .  است 105»لااندما«دايرة معروف   
اي تمثيلي، يعني نمادي از كل جهان اسـت كـه              است و در مذاهب هندو صفحه      تماميت

ا جـايي كـه در      ، ت  است رفته ي رسيدن به كشف و شهود به كار مي        اي برا  وسيلههمچون  
: 2001 106فونتانـا،  (گرفتـه اسـت    ايره قرار مي  اين د كننده در    آيينهاي عرفاني كهن فرد مراقبه    

   ).77: 1373(داند  و فرايند فرديت مي107»خويشتن« يونگ ماندالا را از مظاهر .)10
 روندي است كه حصول تشخص كامل و وحدت روانـي در شخـصيت              108»فرديت«
ي هـا كـه لايـه   شـود     ظر يونگ، نتيجة اين فرايند وقتي كسب مـي        از ن . را در پي دارد   فرد  

خودآگاه و ناخودآگاه بـا يكـديگر بـه همپوشـاني برسـند و خودآگـاه و ناخودآگـاه او                    
: بشقابهاي پرنـده   يونگ در كتابي با عنوان       .)15: 1352(بياموزند كه مكمل يكديگر باشند      

 پرداخـت كـه انـسان        به تحليل توهمهايي   109اسطورة امروزين مشاهدة اشيايي در آسمان     
او بـه مـشابهت   . اشياي فرازميني در ذهن خود پرورانده بود ةغربي قرن بيستم از مشاهد 

ا شـكل  اين اشيا با نمادهاي باستاني الوهيت پرداخت و تأكيد كرد كه بسياري از بـشقابه             
هـستند و خويـشكاري آنهـا سـازماندهي بـه           ) مانـدالا (يـت   مدور دارند و شبيه نماد كل     

ر فـضاي روانـي سـنگين       تماميت روان انسان، پس از هرج و مرج جنگهاي جهـاني و د            
 كروي در اسـاطير     تصويرهاي همان طور كه     يونگ معتقد بود كه   . ران جنگ سرد بود   دو

اند، در دوران اخير نيز رؤيت ايـن اجـسام            مادهايي از خدايان يا ارواح بوده     ادوار كهن ن  
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: 1959يونـگ،   (رفتـه اسـت      در مسير تماميتي از دسـت     » خويشتن«ود   از شه  مدور، نمادي 
326-327(.  

دهندة نظـام كائنـات در        اي مهمترين ويژگي چهارچوب تشكيل      تقارن و الگوي دايره   
ت  در حقيقـت، درياف ـ    ايـن الگـو،   .  تماميت كيهان است   دربارة اساطيري انسان    ذهنيتهاي

، در تـصويري كـه از       )عـالم صـغير   ( وي   »خويـشتن «انسان را از جهان مرموز و پيچيدة        
فـرد    وقتي .كند  ترسيم كرده است، فرافكني مي    ) عالم كبير (حدود ناشناختة جهان بيرون     

، بـا تـصور شـكل آرمـاني خويـشتن خـويش، مـسيري را در                 )دعـا (نگرد  به آسمان مي  
شـود كـه    نزديـك مـي    كه با پرواز به سوي آن به فرديتـي        كند  ناخودآگاه خود تصور مي   

  . غايت آرزوهاي اوست
 الگـويي  اما مكتب كهـن     كليدي است،   الگويي )خويشتن( ديدگاه يونگي اين الگو      از

كنـد؛ مـثلاً   ر سـطح سـاختهاي همگـن بررسـي مـي          ارتباط اين الگو را با ديگر الگوها د       
 از سـرگذراندن   سـفر و     شـكل  كه فرد در      است  فرايندي ،110»تشرّف«الگوي سفر يا     كهن

ن سـطوح  به بهاي قرباني كرد«كند، و گاه  صعود ميآزمونها و پيكار با نيروهاي اهريمني    
شـده   نايل مـي   به ورود به وضعيتي جديد و تعالي         سرانجام »]من پيشين [ از من    متفاوتي

 وضعيتي جديد كـه شـكل غـايي آن در رسـيدن بـه اوج و          .)94: 2002 111پدرسـون، (است  
 فرد را در مـسير      الگوي كهن ديگري كه   . شده است نمادهاي برآمده از آسمان متبلور مي     

 نشيب رسيدن به اين مرحلة جديـد        فراز و  پر ، از راه مبهم و    )هدف(» آسمان«رسيدن به   
 نـوع   نمونـة مثـالي    اين درخت  .است» درخت كيهاني «داده است،   عبور مي ) راه: »سفر«(

خـزان    خاستگاه بهـشتي دارد و بـي       درخت كيهاني . ستدرخت، و مرز بين گيتي و مينو      
نـدد و   يوپ يهان است كه زمين را به آسمان مي       ستون و ركن ك   «است و به تعبير دوبوكور،      

افتادگي از روزگاري است كـه زمـين و آسـمان نخـست             گواه بر حسرت و دلتنگي دور     
 رخت كاج نوئـل در سـنتهاي مـسيحي را          د الياده. )9: 1372( »سخت به هم نزديك بودند    

   .)262: 1376(داند  ينمادي از همين درخت كيهاني م
دهاي اين درخـت    از نمو ) از جمله سرو كاشمر   (در سنتهاي زرتشتي نيز كاج و سرو        

هرويي است كه نـشاني راه      شخصيت اصلي آن ر    كه   سپهري» نشاني«در شعر   . اند  كيهاني
مـسافر ايـن شـعر در مـسير         . را بررسي كرد  اين الگوها   ميان  پيوند  توان    ميجويد،  را مي 

جوجه بردارد از   /  بلندي بالا  رفته از كاج  «رسد كه   دوست به كودكي مي   جستجوي خانة   
 و از   درخـت كيهـاني   كـاج از نمودهـاي      .  لانه بر فراز درخت كاجي است      اين. » نور لانة
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 پيوند اين الگو در ساختهاي تصويري ايـن         .است آسمان و عروج     هاي رسيدن به   نمادينه
دك درون مـسافر در آخـرين گـام فنـاي           حقيقـت، كـو   در  . شودشعر به زيبايي ديده مي    

كـه خـود رمـزي از تماميـت         برسـد    رود تا به آسمان     مي هاي عروج را بالا    عارفانه ساقه 
  .  و نور آگاهي برتر را بازجويدفرديت است

الگوها را در مسير رسـيدن      الگويي اين شعر، همپوشاني و تعامل كهن      در تحليل كهن  
 بـر   گنجد، امـا ايـن شـعر      ي در اين مقال نم    اين بحث . وان ديد ت  به يك فرديت غالب مي    

عناصر تكرارشـوندة   اده شود كه ارتباط ميان      شود تا نشان د    مي تأويل مبناي اين رويكرد  
  .ندشو چگونه در مسير رسيدن به يك تأويل نهايي به كار گرفته ميالگويي

از )  و خـرد   پيـري  =سـپيدي ( بـه سـپيدار      نرسيده از جايي    مسير:  شعر تأويل نهايي 
:  و عـشق   جـواني (گـل   سوي   به   گذرد و    مي )بزرگسالي(باغ برآمده از پشت بلوغ       كوچه
 و اسـاطير    رمزي از جـاودانگي   منزلة    بهآب  / شور نوجواني  (ة اساطير ، فوار )رديتآغاز ف 

رمـز صـعود و     : درخت كيهاني (كاج  سرانجام به     و رسد   مي )رمزي از كودكي نوعي بشر    
 هاتف و پيك لاهوتي در      تصويرهاي از: دانا/ كودك قهرمان  (و كودك ) معراج به آسمان  

 شود  منتهي مي ) و از نمودهاي مرشد و راهنما      شناسي و برخي اساطير عرفان شرقي     رؤيا
) اشـراق و حقيقـت    (از لانـة نـور      ) هرسيدن از فعل به قـو     (وجه برداشتن   كه در حال ج   

 تكـرار معكـوس چرخـة آفـرينش         ، نماية رسـيدن از پيـري بـه كـودكي          اين سفر . است
طـي آن   اسـت كـه   »مرگ و تولد دوبـاره «الگوي  مودهاي كهنن و از) بازگشت به اصل (

 انسان پس از مرگ موقتي در اعماق تاريك ضمير ناخودآگـاه، در قالـب               »من«گشت  باز
صـورت  ) يافتـة او    و بازگـشت كمـال     پـالوده ولادت من   (تولد دوبارة او    ظهور مجدد يا    

سرشـت  (كـودكي  جويي كه متضمن بازگشت بـه طبيعـت و   اي از كمال    چرخه ؛گيرد مي
با ارجـاع بـه خويـشتن كامـل          سرانجاماست و جستجوي دوست     ) جوي انسان حقيقت

) دفتـر پـنجم   (ميراثـي  اين مسير مشابه مسيري است كه مولانا در داسـتان مـرد     .شود مي
شـود و     مـي   از عـراق راهـي مـصر       ،كند؛ داستان مردي كه در جستجوي گنج        مي روايت

  .جويد  مياش سرانجام گنج را در خانه
  

  الگويي در ادبيات فارسيهاي نقد كهنزمينه 4-2
  حليل فوق، روش استقرايي اين رويكرد، در مسير رسيدن بـه يـك كـل، از اجـزاي                 در ت 

   بيشتر ادب پارسينقد و بررسي آثار كلاسيكاين روش در كاربرد .الگويي نشان داده شد
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  :در دو زمينه بارز است
هاي عميـق اسـاطيري در آثـار          الگويي و شالوده  ساخت كهن  وجود ژرف  دليلبه   .1

تــوان از ديــدگاهي  هــا، مــي ورهدن خاســتگاه اســطتــاريخي بــو حماســي و پــيش
، الگوهاي موجود در ناخودآگاه جمعي متن      شناسانه و به منظور كشف كهن       انسان

 و پهلـواني    هاي ملـي  به ويژه در قلمروي حماسه    ادبيات حماسي غني فارسي را      
ر كتابـت   زدايي اين متون در بست     روند اسطوره  اينكه ضمن   . كرد حليل و بررسي  ت

 تـر آنهـا در متـون پهلـوي و تاريخهـاي           هاي كهن نمونه نها، نسبت به پيش   منظوم آ 
هـاي دگرگـوني و     اي خاص براي بررسـي پديـده      ها، حوزه نامهبرگرفته از خداي  

 .  حماسي است-هاي اساطيريانتقال الگوها در روند تكوين نمادپردازي

 هــا و آثــاري چــوناعــم از خمــسههــاي روايــي غنــايي، ژانــر قــصه و منظومــه .2
 در دو حوزة ادب كلاسيك عاشقانة ايران و         هاي پراكنده،  و افسانه  شب يك وهزار
ها و رمانسهاي متعلق به آثار شفاهي ادب فارسي و ادبيات بـومي نـواحي و                قصه

، داسـتانهاي پريـان و      هـا تخـرق عاد  اي،  هـاي افـسانه   اقوام ايران، لبريز از بنمايـه     
ف قهرمـان بـراي      مضمون سفر و تشرّ    در بيشتر اين آثار   . نبردهاي قهرمانان است  

رسيدن به تعالي يا وصال معشوق اساطيري و رويـارويي او بـا موانـع فراطبيعـي        
الگوهاي كهن و تبلور ارزشهاي ناخودآگاه در اين متون كه كمتـر از             . وجود دارد 

هـاي بكـري    اند، زمينه زدايي و پيرايش خودآگاهانه شده    ديگر متون دچار اسطوره   
اند؛ متوني كـه     با رويكردهاي متفاوت رايج در اين شيوه       الگوييهنبراي تحليل ك  
اند و براي تحليل از اين رويكرد ظرفيـت           بررسي شده هاي متفاوت   كمتر از جنبه  

 .دارندبالايي 
به علت غلبة نقش ناخودآگاهي و مشرب سكري در خلق آثار صوفيانه و وجـود        .3

رسـد در   نظر مـي  در اين آثار، به   هاي تمثيلي و رمزي       اي سترگ از درونمايه     خزانه
گسترة عظيم ادبيات عرفاني پارسي ظرفيت تحليل بر اساس اين رويكرد وجـود             

بايد توجه داشت كه مفاهيمي چون وحدت، تـشرّف، سـلوك، محـو ارادة              . دارد
زمينـة رمـوز      ، كـه در پـس     ...مريد در مراد، مقامات، شطحيات، رؤيت، كرامات و       

الگوي قهرمان، پير خردمند،      هايي چون كهن    ه بنمايه عرفاني وجود دارند، نسبت ب    
 و تابو، تكـرار رفتارهـاي كيهـاني، خـدايان،            ، آيينها، قرباني، توتم   )خوانها(خانها  
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، كـه در متـون حماسـي و اسـاطيري و            ...طبيعـي و    پريان و ديوان و عناصـر فـرا       
د مفهـومي   شوند، ابعـا    هاي متعلق به فرهنگهاي شفاهي و عاميانه تكرار مي          افسانه
متـون حماسـي ارزشـهاي فرهنگـي و         اين گونة اخير اگـر در       . تري دارند   دروني
نش متـون عرفـاني بـا ايـن روش،          ، در خـوا   شـوند تاريخي بيـشتر بررسـي       پيش
گرايانه از غبـار  شناسانة نوع بشر است كه با تفـسيري انـسان   هاي معرفت  واژه  كليد

شمند، حقيقت وجودي   ويلي رو آيند و در لباس تأ      رمزها و بيان مجازي بيرون مي     
 . يابند اي مي تازه

ديگر آثار ادبي، مانند ادبيات معاصر، در حوزة شعر و داستان، نيز زمينة تأويل بـا                 .4
قطعـاً آثـاري كـه ارزش سـمبوليك، تمثيلـي، سـورئال،             . اين رويكـرد را دارنـد     
يكـرد  پذيري دارند، تناسب بيشتري با شيوة تحليل اين رو        فراواقعگرايانه و تأويل  

تـوان از حيـث تكـرار         رمانهـاي معاصـر را نيـز مـي         تـرين گرايانهدارند، اما واقع  
هاي جهاني با ايـن رويكـرد تحليـل           ناخودآگاهانة الگوهاي كهن، همچون نمونه    

البته چنين تحليلي بايد روشمند، نقادانه و مبتني بـا ارزشـهاي واقعـي مـتن                . كرد
اي و تكراري به متن، كه متأسـفانه در         باشد و از تحميل تحليلهاي فرامتن، كليشه      

حوزة بـسياري از نقـدهاي عملـي ژورناليـستي و آكادميـك و در حـوزة انـواع                   
پرهيز رد نيز چون ديگر رويكردها      ، در اين رويك   شايع است ها و رويكردها     نظريه

 بـه ويـژه در حـوزة آمـوزش نقـد و تفكـر       ، آسيب چنين نقدهاييزيرابايد كرد،  
در اين حـوزه نيـز چنـان ديگـر          . انكارناپذير و ويرانگر است    ،تحليلي در ادبيات  

 بـسيار ضـروري اسـت و پيـشنهاد          »نقدِ نقد «شناسي نقد و      سيبهاي نقد، آ  حوزه
مند و آشنا با اين حوزه، در كنار كار علمي و خلاقانه،             هشود پژوهشگران علاق  مي

  .شوندنشناختي هرگز غافل از نقد آثار خود و ديگران، به خصوص نقد روش
  
  نوشت پي

1. Mythological Approach 
2.  Anthropology 
3. Edward .B. Taylor 
4. James .G. Frazer 
5. Carl Gustav Jung 
6. Walker 
7. Personal  unconscious 
8. The collective unconscious 
9. Archetypes 
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10. Leitch 
  اي و زمينـه و شـيوة كـاربرد آن در             نقـد اسـطوره    پيشينه و بنيادهاي نظري رويكرد    «از جمله مقالة    . ١١

. نـك ( كه مقالة ما در ادامه و تكميل آن شكل گرفتـه اسـت       نقد ادبي، در مجلة   »  خوانش متون ادبي  
  ).56-33: 1390قائمي، 
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60. Ousby 
61. Waugh 
62. Roland Barthes 
63. Inductive approach 

حماسي خـود   ير روساخت    كه در ز   شاهنامهالگوي كليدي در خوانش يكپارچة متني چون          اين كهن . 64
در برگيرندة اسطورة خلق كيهـان و انـسان و پيكـار او بـراي چيرگـي بـر شـر و كـسب كمـال اسـت،                            

الگـوي    الگوي مهمي كه در مسير اين تكامـل شـكل مـي گيـرد، كهـن                 كهن. است» آفرينش«الگوي    كهن
رويكـرد پـسايونگي   بر مبنـاي چنـين منطقـي و بـا          .  جايگاه محوري دارد   شاهنامهاست كه در    » قهرمان«

اي از    توان تأويل يكپارچه  در محور عرضي، مي   شاهنامه  الگويي، علاوه بر تحليل كيفيتهاي اساطيري        كهن
و الگوي كليدي متأثر از آن تحليـل  ) آفرينش(متن داد كه ديگر الگوها را در ارتباط با اين الگوي بنيادي            

شود كه همة روايات متن از بخش اسـاطيري         يي مي شناسا شاهنامه   بر اين مبنا، سه دورة الگويي در      . كند
  ).1388قائمي، . نك(اند  تا تاريخي در آن قابل تعريف

65 . The Idea of Theater 
66. Francis Fergusson 
67. ritualistic patterns 
68. tragic rhythm 
69. Baird 
70. Ishmael : A Study of the Symbolic Mode in Primitivism 
71. Moby Dick 
72. Herman Melville 
73. the Indo-American literature 
74. Archetypal patterns in fairy tales 
75. Murray 
76. Euripides and his Age 
77. Jane Harrison 
78. Themis: a Study of the Social Origins of Greek Religion 
79. structure ritual 
80. Mircea Eliade 
81. Patterns in comparative religion 
82.  Mono myth 
83.  The Hero with a Thousand Faces  
84.  The Great Code: the Bible and Literature 
85. archetypal dreams 
86. Applied dream analysis: a Jungian approach 
87. Mattoon 
88. Iaccino 
89. Jungian Reflections within the Cinema: a Psychological Analysis of Sci-fi and 

Fantasy Archetypes 
90. James 
91. Archetypal Criticism: an Approach to the Visual Arts 
92. Psyche and the Arts: Jungian Approaches to Music, Architecture, Literature, 

Film and Painting 
93. Rowland 
94. Wotan 
95. Odin 
96. Walhalla 
97. Structural Matching 
98. Niemann 
99. Pattern analysis 
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100 . model 
101 . Pattern Base 
102 . Pattern 
103 . Structure 
104 . projection bias or psychological projection 
105 . Mandala 
106 . Fontana 
107 . Self 
108 . Individuation 
109. Flying Saucers: A Modem of Things Seen in Sky 
110 . initiation 
111 . Pedersen 
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